
نظر و گذري بر زندان نگاشت‌هاي
 زينب ابراهيم، همسر شيخ ابراهيم زكزاكي

سفري با صبر و اميد
 »تا روشنايي«

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه در 
عنوان خود آورده 
اســت، خاطرات 
زنــدان نگاشــته 
زينــب ابراهيــم 
شــيخ  همســر 
ابراهيم زكزاكي را 
به مخاطب عرضه مي‌دارد. اين مجموعه از ســوی 
معصومه رامهرمزي تدوين يافته و انتشارات سوره مهر 
آن را روانه بازار كتاب ساخته است. محسن ذوالفقاري 
نويسند، طي يادداشتي در خبرگزاري مهر در توصيف 
محتواي اين صحيفه آورده است: »هركسي كه با من 
اندك آشنايي دارد، شدت و حدت علاقه من به شهيد 
بهشتي را مي‌داند. من كسي هستم كه همه چيز را با 
عينك بهشــتي‌وار مي‌بينــم. گاهي ناخواســته و 
ناخودآگاه، بدون اينكه بفهمم عينك روي چشم‌هايم 
هســت با ديدن صحنه‌اي، با خواندن كتابي با مرور 
خاطره‌اي، تحليلي از ذهنم رد مي‌شود كه وقتي كمي 
كنكاش كني، رگ و پي‌اش را در انديشه‌ها و زندگي 
اين شهيد مظلوم پيدا مي‌كني... همه اينها را نوشتم تا 
بگويم شــيخ ابراهيــم زكزاكــي يكــي از نتايج 
مجموعه‌هايي اســت كه شــهيد بهشــتي آن را 
پايه‌گذاري كرد، يعني اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي 
دانشجويان در اروپا. شيخ زكزاكي مدير اين اتحاديه 
در نيجريه اســت؛ چهره‌اي كه براي جهان اسلام، با 
مقاومت‌هاي چشمگيرش شــناخته شده است. در 
ابتداي كتاب خاطرات زينب ابراهيم همسر شيخ، با 
يادمان هايــي در‌باره زندگي مشــترك آنها مواجه 
مي‌شويد. شيرين و دلكش است، ولي حيف كه روي 
دور تند قرار دارد. جا دارد كه يك كتاب مجزا، براي 
زندگي خانوادگي اين زوج كار شود. زوجي كه چندين 
فرزند را به اسلام تقديم مي‌كنند، اما از راه و هدفشان 
دست نمي‌كشند. خودشان نيز شكنجه‌ها مي‌كشند، 
دردها مي‌چشــند و تا لب مرز شــهادت مي‌روند و 

برمي‌گردند. خيلي دوست دارم بيشتر از اين كتاب 
برايتان بنويسم، اما اين كار را نمي‌كنم. چون مي‌ترسم 
قلمم به سمتي برود كه خاطراتي را لو بدهم. بنابراین 
خودتان بخوانيد تا سلسله‌وار به پايان داستان برسيد 
و روشن بشــويد. با تجربه زيسته‌ جنگ رمضان اگر 
هنوز كســي وجود دارد كه دلبســته و اميدوار به 
كمك‌هاي امريكاســت، پيشــنهاد مي‌كنم جهت 
روشنگري تا روشنايي را تقديمش كنيد تا آگاه بشود 
كه اگر امريكا و دست‌نشــانده‌هاي او كشــوري را 
استعمار كنند، چه بلاهايي سر آن كشور و مردمانش 
درمي‌آورند! البته براي بعضي‌هايشان بر فرض هم كه 
بخوانند، تأثيري رويشان ندارد، چراكه به قول قرآن، 
قلبشان مهر خورده است و كور و كر شده‌اند! ناگفته 
نماند به نظرم براي امثال خودمان هم كه هر شب در 
خيابان هستيم، خواندن اين كتاب لازم است تا قدر 
كشورمان را بدانيم و با تكنيك مقايسه متوجه بشويم، 
اگر 10 سال هم هرشب در خيابان بمانيم، كار بزرگي 

نكرديم... .« 
در بخشي از »تا روشنايي« مي‌خوانيم: »در حادثه 
روز قــدس ســال ۲۰۱۴م )۱۳۹۳ش(، ۳۴ نفر از 
مردم به قتل رسيدند؛ از جمله يك شهروند نجيب 
مسيحي كه با شــركت كنندگاني كه هدف حمله 
ارتش نيجريه قرار گرفتند، همدردي مي‌كرد. بخشي 
از اين تلاش‌ها، براي تــرور رهبر نهضت بود. هدف 
اصلي آنها شيخ بود، اما به شكلي وحشيانه عده‌اي 
از بيگناه را كشتند. سه پســر عزيزمان هم در اين 
حادثه شهيد شدند. ســيدمحمود به ضرب گلوله 
در لحظه اول به شهادت رسيد؛ سيداحمد و حامد 
و علي حيدر تير خوردند و زخمي شــدند. آنها را به 
سربازخانه ارتش در شهر بساوا بردند و تا حد مرگ 
شكنجه كردند. از بين پسرانم، فقط سيدعلي حيدر 
كه 14 سال داشت، با يك پاي شكسته و استخوان 
خرد شده، در زير شــكنجه زنده ماند. سيدحامد و 

سيداحمد، به شهادت رسيدند... .« 

افشاگري 79 ساله محمد مسعود، درباره فعاليت يك سازمان صهيوني- تروريستي در ايران

دربار و دولت
زمينه ساز تاخت و تاز »هاگانا« در ايران

  پروين قائمي
وقتي در 19 دي 1326، تيترِ 
»هاگانــا! اين ســازمان 
آدم‌كشــي يهود است كه 
مركز آن در فلســطين و 
شعبه آن در تهران ]است[«، 
در صفحه نخست هفته نامه 
مرد امروز به صاحب امتيازي 
محمد مسعود منتشر شد، 
كمتر كسي از ماهيت واقعي اين سازمان نظامي اطلاع 
داشت. اين گروه وظيفه داشت كه صاحبان فلسطين 
را از مرز و بوم خود براند و يهوديان جهان را متشكل 
كرده و به جاي آنان در اين سرزمين اسكان دهد. اينك 
كه در پس سپري گشــتن نزديك به هشت دهه، 
اسرائيل به كراهت تمام پرده از چهره خويش گرفته 
است، خوانشي تحليلي از اين سند تاريخي به هنگام 
مي‌نمايــد؛ اميد آنكــه تاريخ‌پژوهــان و عموم 
آيــد.  مقبــول  و  مفيــد  را  علاقه‌منــدان 

   
  در كيستي محمد مسعود

در آغاز كلام، به هنگام اســت كه در باب زندگي و زمانه 
محمد مسعود صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه 
پرآوازه »مرد امروز«، اشــاراتي داشــته باشيم. هر چند 
تاكنون و در صفحه تاريــخ روزنامه »جوان«، در اين‌باره 
مطالب متنوعي منتشــر شــده اســت، اما اكنون ارائه 

زندگينامه‌اي مختصر از وي مناسب مي‌نمايد. 
محمد مسعود، روزنامه‌نگار و رمان نويس شهير، در سال 
۱۲۸۰ در محله ابرقوي شهر قم و در خانواده‌اي فقير به دنيا 
آمد. پدرش ميرزاعبدالله و پدربزرگش آخوند ملامحمد 
قمي بودند. محمد پس از اتمام دوره ابتدايي، تحصيلاتش 
را در حوزه علميه قم پي گرفت. در سال ۱۳۱۱ به تهران 
رفت و در چاپخانه‌اي مشغول به كار شد و همزمان با اسم 
مستعار »م ـ دهاتي«، به انتشار مقالاتي در روزنامه‌هاي: 
قانون، آیينه ايران، تهران مصور، شــرقي، شفق سرخ و 
اطلاعات پرداخت. وي در ســال 1314 و براي پيگيري 
جدي روزنامه‌نگاري، ابتدا به پاريس و سپس به بروكسل 
رفت و تا سال ۱۳۱۷ در آنجا ماند. در همان سال به علت 
نشر مقالاتي درباره سوسياليسم در روزنامه لاگازت بلژيك، 
به تهران احضار شد و چون نتوانست امتياز يك نشريه يا 
حق همكاري با مطبوعات كشور را دريافت كند، به تجارت 
و حق‌العمل‌كاري مشغول شد. پس از شهريور ۱۳۲۰ و 
در تابستان ۱۳۲۱، امتياز روزنامه »مرد امروز« را گرفت. 
وي در اين روزنامه به سياست‌هاي مسكو و لندن در ايران 
به‌شدت اعتراض مي‌كرد و در رســواكردن حزب توده و 
ارتباط آن با شوروي و سرسپردگي برخي از احزاب داخلي 
به انگلستان، نقش اساسي داشت. هنگامي كه حزب توده 
براي توجيه واگذاري نفت شمال به شوروي تلاش مي‌كرد، 
مســعود با مقالات تندي به مخالفت با آنان پرداخت و از 
سوي روزنامه‌هاي وابسته به حزب توده، لقب »مرتجع« و 
»آنارشيست« گرفت. پس از حملات قلمي شديد وي به 
قوام‌السلطنه، براي سر او يك ميليون ريال جايزه تعيين 
شــد، تحت تعقيب قرار گرفت و مدت سه ماه متواري و 
روزنامه‌اش توقيف شــد. او با اين همه، »مرد امروز« را به 
صورت بولتن محرمانه و با مقالات آتشين منتشر مي‌كرد. 
مسعود سرانجام در ۲۳ بهمن ۱۳۲۶ و تنها دو هفته پس 
از چاپ مقاله »هاگانا، هاگانا«، در خيابان اكباتان تهران و 
به هنگام خروج از چاپخانه مظاهــري به ضرب گلوله به 
قتل رسيد. مرگ وي به لحاظ وسعت مقالات تند و تيزش 
درباره مسائل گوناگون سياســي و اجتماعي و ضربات 
شديد قلمي كه به گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي 
از دولتمردان گرفته تا سياست بازان و دلالان اقتصادي 
مي‌پرداخت، تعابير و تفاسير مختلفي را در پي داشت و تا 
مدت‌ها به صورت راز باقي ماند. پرونده مسعود، به مدت 10 
سال در دادگستري مفتوح بود. خسرو روزبه از اعضاي مهم 
و اصلي سازمان افسري حزب توده، پس از دستگيري و 

بازجويي به قتل محمد مسعود اعتراف كرد و گفت، مسعود 
كشور را دچار وضعيت دوقطبي و حزب توده را افراطي‌تر 
كرد! او ادعا کرد كه اين ترور را بدون مطرح ســاختن با 
حزب، به شكل مستقل و با اين اميدواري كه دربار مقصر 
جلوه خواهد كرد، انجام داده است. از محمد مسعود علاوه 
بر مقالات متعدد، اين كتاب‌ها نيز به يادگار بر جا مانده‌اند: 
گل‌هايي كه در جهنم مي‌رويند؛ بهار عمر؛ تفريحات شب؛ 

در تلاش معاش و اشرف مخلوقات.«
  آخرين افشاگري مسعود، مقاله »هاگانا، هاگانا«

مقالــه »هاگانــا، هاگانا«، يكــي از مشــهورترين و 
جنجالي‌ترين نوشــتارهاي محمد مسعود در روزنامه 
مرد امروز اســت و در واقع، آخرين اثر او پيش از ترور 
در بهمن ۱۳۲۶ محســوب مي‌شود. مســعود در اين 
مقاله، ‌به‌شدت به مداخلات بيگانگان و وضعيت آشفته 
سياسي ايران حمله كرد. »هاگانا« نام سازمان نظامي 
مخفي يهوديان در فلســطين، پيش از تشكيل دولت 
اسرائيل بود. مسعود در اين يادداشــت، با استفاده از 
اين نام به‌عنوان يك استعاره، هشدار ‌داد كه گروه‌هايي 
در داخل ايران به صورت مخفيانه و به نفع قدرت‌هاي 
خارجي )به‌ويژه بريتانيا و شوروي( فعاليت مي‌كنند و 
ايران را به سوي نابودي مي‌برند. او در اين مقاله با لحني 
قاطع و افشاگرانه، دولتمردان وقت و دربار را متهم به 
خيانت كرد و از وجود يك »شبكه جاسوسي و ترور« 
در ايران خبر داد كه آن را به ســازمان صهيونيســتي 
هاگانا تشــبيه كرده بود. وي معتقد بود كه اين شبكه 
در خدمت دربار و قدرت‌هاي بيگانه است تا منتقدان را 
حذف كند. اين مقاله، فضاي سياسي تهران را به‌شدت 
ملتهب کرد. همه منتظر بودند تــا ببينند كه واكنش 

دربار به اين افشاگري‌ها چيست. 

  شعبه سازمان »هاگانا« در ايران
محمد مســعود در 21 دي 1346، درباره ايجاد شعبه 
سازمان تروريســتي هاگانا در شــهرهاي ايران دست 
به افشــاگري زد. او به صراحت اذعان داشت كه برخي 
يهوديان با ايجاد شعباتي از اين گروه در برخي شهرها، 
فعاليت هايي منظــم و مرتبط با شــعبه اصلي خود در 

فلسطين انجام مي‌دهند:
»طبق اطلاعات موثقي كه به دســت آمده است، چندي 
اســت يهوديان مقيم ايران به ويژه آنهايي كــه اخيراً به 
ايران آمده‌اند، شعبه سازمان تروريستي هاگانا را در ايران 
و مركز آن را در تهران داير نموده‌اند. اين سازمان فعلًا در 
شهرهاي تهران، همدان، كرمانشاه و اهواز شعباتي داشته 
و فعاليت‌هاي شــديدي ابراز مي‌دارند. اعضاي سازمان 
تروريستي هاگانا در ايران، هر هفته جلساتي تشكيل داده و 
طبق برنامه معيني مسائل مهم را مورد رسيدگي قرار داده و 
مطالب لازم را به مركز اصلي گزارش مي‌دهند. خبر موثقي 
حاكي است كه شعبه )هاگانا( در ايران، داراي دستگاه‌هاي 
فرستنده و گيرنده بوده و برخي از موارد با مركز سازمان 
خود كه در فلسطين است، ارتباط داشــته و با رمزهاي 
مخصوصي پيام ارسال و مطالب و دستور اخذ مي‌نمايد... .«
  يهوديان ايران، 60 درصــد از هزينه هاگانا را 

تأمين مي‌كنند!
نويسنده در بخش ديگري از نوشتار خويش، از گستره 
فعاليت يهوديان ايراني براي تثبيت ســلطه اسرائيل بر 
فلسطين، گزارشي اعجاب انگيز بيان مي‌كند. اين بخش 
از اظهارات وي، خواننده مطلــع را به ياد اعتراف يعقوب 
نيمرودي در دهه‌ها بعد مي‌اندازد كه گفت: »اگر يك روز 
به روزنامه‌نگاران اجازه دهند تا از كارهايي كه ما در تهران 
كرده‌ايم مطلع شوند، از آنچه مي‌شنوند وحشت خواهند 

كرد؛ حتي نمي‌توانند آن را تصور كنند.«
در گزارش نویسنده آمده است:»بايد به اين نكته توجه 
داشــت كه در حال حاضر، بيش از 60 درصد از هزينه 
ســازمان‌هاي تروريستي يهوديان فلســطين از طرف 
يهوديان خارجي مقيم ايران تأميــن مي‌گردد، زيرا در 
حال حاضر يهوديان كشور‌هاي تركيه، مصر و عربستان، 
قدرت و توانايي كمك‌ مالي را به سبب مخالفت دولت‌ها 
ندارند. تنها كشــوري كه در خاورميانه داراي وســعت 
فراوان و دروازه باز و يهوديان آن داراي ثروت بي‌شــمار 
مي‌باشد، كشور ايران اســت. از مدت‌ها پيش، يهوديان 
پي برده بودند كه ايران مي‌تواند مركز فعاليت‌هاي مالي و 
سياسي آنان قرار گيرد. هم‌اكنون در غالب نقاط سرحدي 
ايران، شعبات خبرفرستي و كمك قاچاقچيان يهودي 
فعاليت بي‌نظيري مي‌كنند. گزارش‌هاي محرمانه‌اي كه 
به بعضي مقامات دولتي رسيده، حاكي است كه خروج 
طلا، نقره، جواهر، اسكناس‌هاي خارجي و حتي اسلحه از 
ايران به جانب فلسطين، از سرحدات غربي ايران مرتباً و 
شديداً ادامه دارد. علت تشديد فعاليت‌هاي اخير يهوديان 
در شهرهاي مرزي خرمشهر، كرمانشاه، منتسب به اين 
سياست است. اكنون شعبات تجارتخانه‌هاي يهودي در 
شــهرهاي غربي ايران، چند برابر افزايش يافته و با ذكر 
تناسب شعبات آنها در شهرهاي شرقي ايران، به يك دهم 
آن نيز نمي‌رسد! يهوديان در سر راه‌ها و شعبات، داراي 
رمزهاي ويژه بوده و براي كمك مالي و معنوي به يكديگر 

از هيچ نوع كمكي خودداري نمي‌نمايند... .«
  نماينده هاگانا در ايران و هدف آنها

در بخشــي از مقال مورد بازخواني، مسعود وارد معرفي 
شبكه هاگانا در ايران شده و حتي از برخي از حاميان مالي 
آن در ميان بازرگانان و سرمايه داران ايراني نام مي‌برد. به 
نظر مي‌رسد كه نويسنده پيش از به قلم آوردن نكات ذيل، 
در اين‌باره تحقيقات لازم را انجام داده و دست‌كم از صحت 

اغلب آنها اطمينان حاصل نموده است: 
»شخصي به نام دكتر گلپام كه مقر دائمي‌اش فلسطين 
است، هر ماهي يك‌بار به ايران آمده و روابط بين سازمان 
تروريستي هاگانا و ســازمان يهوديان مقيم فلسطين و 
شعبه آن در تهران به شــمار مي‌رود. همچنين چندي 

پيش شخصي به نام شــليمون كه از ميليونرهاي 
يهودي فلســطين اســت، به ايران آمده و در هتل 
فردوسي اقامت گزيده و شروع به خريدن اعتبارات 
دلاري تجار ايرانــي كه در امريكا داشــتند، نمود. 
مقادير هنگفتي كه بين 3ـ4 ميليون دلار اســت، 
دلار خريداري نمود. يكي از تجار فروشــنده مزبور، 
آقاي وهاب‌زاده تاجر ايراني اســت. دلارها را به 65 
ريال خريداري کرد و با 10 ريــال اضافه، همه را به 
امريكا حواله داده است و به فلسطين مراجعت کرده و 
همچنين بايد دانست كه تمامی ميليونرهاي يهودي 
خارجي مقيم تهران از قبيل مايــر عبدالله، كنانه، 
جرج شعبا، صافايي لاوي و مشــمل صالح موشي 
و... هر ماهه مبلغ هنگفتي به سازمان مزبور كمك 
مالي مي‌نمايند. از جمله مايــر عبدالله مقاطعه كار 
شهرداري، ماهانه در حدود 20 هزار ليره كمك مالي 
مي‌نمايند. سازمان تروريستي هاگانا در ايران، عجالتاً 

وظايف زير را عهده‌دار است:
1ـ فعاليت مسلمين را در ايران كه برعليه يهوديان به 

كار مي‌رود، خنثي سازد. 
2ـ براي اعضاي ســازمان مقيم فلسطين، هر ماهه 

وجوه كافي تهيه و ارسال دارد. 
3ـ ضمن تماس با مقامات خارجي شــمالي ايران، 
وسایل خريد اسلحه و ارســال آن را از مرز ايران به 

فلسطين فراهم کند. 
4ـ با در دســت گرفتن تجارت مملكت و در دست 
داشتن مقامات حساس، بيم هر نوع اقدامي برعليه 
يهوديان در ايران را خنثي ساخته و در حقيقت ايران 
را يك تكيه‌گاه امن براي مقاومت و فعاليت يهوديان 

فلسطين بنمايند. 
ســازمان تروريســتي مزبور در صورت لزوم، مانند 
ساير كشورهاي عربي دست به عمليات تخريبي يا 
تروريســتي خواهد زد، ولي احتمال مي‌رود به اين 
زودي‌ها، قبل از آنكه عملياتــي برعليه آنها صورت 
بگيرد، اين عمليات آغاز شــود، زيرا در آن صورت 
دولت و ملــت را از وجود خود مســتحضر خواهد 

ساخت... .« 
  شوروي پس از يأس از حزب توده در ايران از 

هاگانا حمايت مي‌كند!
پيامدهاي حضور عوامل هاگانــا در ايران، از جمله 
نكاتي اســت كه صاحب امتياز مرد امروز در مقاله 
خويش، از آن چشم نمي‌پوشد. وي به لابي گسترده 
اين سازمان تروريستي در كشور اشاره كرده و به مدد 
اخبار دريافتي خويش، آنها را اينگونه تحليل مي‌كند:

»يهوديان منتســب به ايــن دســتگاه در تهران، 
باشــگاه‌هاي متعدد و روزنامــه هفتگي مخصوصي 
دارند. مي‌گويند اخيراً حكومت نظامي ناچار شد براي 
پيش‌بيني حدوث وقايع ناگواري از قبيل تخريب، ترور، 
تهديد و غيره كه ممكن بود از طرف اين دســتجات 
مخفي به عمل آيد، تعليمات خاصي به نيروي انتظامي 
و دژبان‌ها صادر نمايد. خبر مي‌رسد شوروي‌ها پس از 
يأس از فعاليت حزب توده كه اخيراً هم تجزيه شده، 
بيشتر اين سازمان را كه به لحاظ قدرت مالي و هدف 
مشخص بيشتر مورد اطمينان است، تقويت مي‌نمايند. 
همچنين گفته مي‌شود، ممكن است روس‌ها براي 
اجراي نظريات خود در برخي از مســائل، از سازمان 
تروريستي مزبور كمك بگيرند. اوضاع خراب فلسطين 
و عمليات تخريبي كه در ساير شهرهاي سوريه و لبنان 
و مصر به عمل آمده، نشان مي‌دهد كه اين دسته براي 
حمايت از منافع يهوديان فلسطين، از هيچ اقدامي 
خودداري ندارند. اگر در نظــر آوريم كه پليس عراق 
چندي پيش يك نفر يهودي كه آب چشمه را آلوده 
به ميكروب وبا مي‌نمود، دستگير كرد و همچنين با 
توجه به وباهاي ســوريه و مصر، متوجه خواهيم شد 
كه اين ســازمان تا چه حد خطرناك و براي اجراي 
نقشــه‌هاي خطرناك خود، از هيچ اقدامي فروگذار 
نخواهد كرد. حتي شنيده مي‌شود كه براي برداشتن 
سرتيپ صفاري، از طرف اين سازمان خرج‌هايي شده و 
فعاليت‌هايي به عمل آمده است. اميدواريم كه مقامات 
عاليه كشور و مصادر نظامي و آقاي سرتيپ صفاري، 
با هوشياري متوجه فعاليت‌هاي خطرناك اين دسته 
بوده و حتي‌المقدور جلوي اقدامات آنها را كه محققاً به 

نفع كشور ما نيست، بگيرند... .«
  نمايندگان هاگانا به بهانه بيماري و با گواهي 

پزشكي به ايران مي‌آيند!
ادامه اين افشاگري، به شيوه‌هاي فريب اعضاي هاگانا 
براي حضور انبوه در ايران و انجــام وظايف محوله 
مي‌رسد؛ به خصوص اينكه برخي از آنان براي ورود 
به كشورمان، از بهانه بيماري و گواهي‌سازي پزشكي 

استفاده مي‌كنند:
»يهوديان خارجي مقيم ايران، به مناســبت تحت 
نفوذ قراردادن آقاي بهنــام، ورود و خروج خود را به 
ايران تسهيل کرده‌اند. از جمله پزشكي بيماري آنان و 
اقامت موقت‌شان را در تهران تصديق مي‌كرد، بدين 

طريق ورود يهوديان غيرمجاز تسهيل مي‌گرديد. اگر 
خوانندگان به ياد داشته باشند كه متعاقب تعويض 
آقاي بهنام سر و صداهايي ايجاد شد، متوجه ارتباط 
امر خواهند شــد. همچنين بايد به ياد آورد كه در 
روز حركت آقاي قوام، جمع زيادي يهودي عرب و 
آقاي بهنام و آقاي سفير امريكا، در فرودگاه به بدرقه 
آقاي قوام رفته بودند. از اينجا مي‌توان پي برد كه چه 
مراجعي از يهوديان عرب حمايت کرده‌اند. به هر حال 
با شرحي كه در بالا داده شد، اين نكته مسلم است كه 
يك سازمان وسيع و دقيق و مرتبي از تروريست‌هاي 
يهودي شعبه هاگانا در تهران و شهرستان‌هاي ايران، 
فعاليت به نفع يهوديان فلسطين مي‌نمايند و دقيقاً 
وظايف خود را انجام مي‌دهند و براي وصول به هدف، 
به تمامی مقامات داخلي و خارجي دسترسي دارند و 
به قرار قرائتي كه به دست آمده، اين سازمان كم‌كم به 
طوري در امور رخنه نموده است كه حتي بيم وقايع 

ناگوار و احياناً ترورهاي مختلفي مي‌رود... .«
  حاميان خارجي شعبه ايراني هاگانا

سازماني كه نگارنده مقاله، آن هم به طول و عرض 
فوق آمده آن را توصيف مي‌كند، نمي‌تواند از حمايت 
خارجي بي‌بهره باشد و به گونه مستقل و خود اتكا 
فعاليت نمايد. هــم از اين روي مســعود در بخش 
ديگري از اين گــزارش، به حاميان خارجي فعاليت 

هاگانا در تهران نيز اشارت مي‌برد:
»اكنون محقق گرديده اســت كــه يهوديان عرب 
مقيم ايران، از طرف امريكايي‌ها مورد حمايت قرار 
گرفته‌اند. انتزاع اداره گذرنامه در زمان آقاي قوام كه به 
طرفداري از امريكايي‌ها مشهور بود، يكي از اين قبيل 
حمايت‌هاست. زيرا با آن وضع، ديگر ورود و خروج 
يهوديان از نظر شهرباني مجهول و مخفي مي‌ماند. 
فعاليت‌هاي آقاي بهنام رئيس ســابق گذرنامه در 
اين مورد، شايان توجه است. ضمناً بايد متذكر شد 
همان گونه كه تاكنون روس‌ها نشان دادند، نسبت 
به وضع پر آشوب فلسطين، بســيار ذي‌علاقه‌اند. 
دولت شوروي، تقسيم فلسطين را رسماً تأييد کرد. 
اين مسئله براي آن است، كه پاي نيروي شوروي به 
فلسطين باز شود. از طرف ديگر، قدرت يهوديان در 
حكومت فعلي شوروي فراوان است. همچنين دولت 
شوروي از نزاع بين عرب و يهود، نفع فراواني در نظر 
دارد. به همين لحاظ اســت كه خبر ارسال اسلحه 
و میهماتي از طريق مرزهاي شــمالي به از ســوی 
اكراد ياغي به ســرحد عراق، تأييد می‌شود. كشف 
مقادير مختلفي اسلحه گوناگون در آن نقاط از سوی  
نظاميان، حاكي از فعاليــت مخفي به نفع يهوديان 
است. بعضي صحبت‌هاي محرمانه، حاكي از ارتباط 
فعاليت‌هاي يهوديان با مقامات شوروي است؛ به‌ويژه 
آنكه خبر موثقي حاكي اســت شــوروي‌ها دائماً با 
سازمان تروريستي ايران در تماس بوده و فعاليت آنها 

را نظارت مي‌نمايند... .«
  اعتراض عراق به حضور هاگانای ايران

مقاله »هاگانا، هاگانا« در ادامه به واكنش‌هاي حضور 
سازمان تروريستي صهيونيست‌ها در ايران پرداخته و 
در اين باره، از اعتراض دولت عراق به اين رويداد سخن 
به ميان مي‌آورد. چه اين كشور شاهد قاچاق انسان، 
اسلحه و سرمايه، از خاك همسايه خويش به سوي 

فلسطين بوده است:
»چندي پيش از كشور عراق اعتراضي به دولت ايران 
رســيده بود كه يهوديان فلسطين در ايران فعاليت 
فراواني نموده و پول‌هاي هنگفت حتي اســلحه و 
افراد داوطلب از ايرانيان اجير و به فلسطين از راه‌هاي 
مخفي ارســال و اعزام مي‌دارنــد و اين تحريكات و 
اقدامات در كشور همسايه، برخلاف دوستي است. 
حقيقت امر همان بود كه دولت عراق يادآور شده بود، 
زيرا فعاليت يهوديان در ايران شدت گرفته بود و مرتباً 
افراد بي‌سرپرست را اجير نموده و با وعده و وعيدهاي 
مختلف، از بي‌راهه به فلســطين اعزام مي‌داشتند. 
حتي در اين مورد كنســولگري ايران در فلسطين 
اطلاع داده است، كه ايرانيان زيادي به آن كنسولگري 
مراجعه کرده و تقاضا كرده‌اند كه هزينه برگشت آنها 
داده شود تا به وطن خود برگردند. اينها افرادي بودند 
كه فريب افراد سازمان )هاگانا( و دستجات مختلف 
يهودي را در ايران خورده بودند، به طوري كه حدس 
زده مي‌شود، سازمان بزرگ يهوديان فعلًا در امريكا 
و ايران بيش از ســاير نقاط دنيــا فعاليت کرده و به 

فلسطين كمك مالي مي‌نمايند... .«
  مردم مسلمان ايران به رهبري روحانيت در 

تقابل با هاگانا
به رغم آنچه كه در فصول پيشين بدان اشارت رفت، 
مردم مســلمان ايران به رهبري علما و روحانيون، 
به رصد فعاليت شعبه‌هاي هاگانا در كشور خويش 
پرداخته و در اين طريق، دست به ايجاد تشكل هايي 
زدند. موضوعي كه محمد مسعود نيز شرحي از آن 

ارائه كرده است: 
»خبر موثقي حاكي است كه براي مبارزه با فعاليت 
خلاف قانون يهوديان در ايران، تشكيلات وسيعي از 
مسلمين به راهنمايي و ارشاد يكي از هاديان دين 
كه محبوبيت خاصي در تهران دارد، تشــكيل شده 
است. اين سازمان در تمام شهرستان‌هايي كه بيم 
فعاليت‌هاي محرمانه و مخفيانه يهوديان غيرايراني 
مي‌رود، شــعباتي داير و به فعاليــت پرداخته‌اند. 
مأموريت اعضاي اين ســازمان تا آنجا كه اطلاع به 

دست آمده، عبارت است از:
1ـ شناسايي و نامبرداري تمامی يهوديان غيرايراني 
در هر شهر، به ويژه يهودياني كه طي چند سال اخير 

وارد هر شهري شده‌اند. 
2ـ كســب اطلاع از ممر درآمــد و چگونگي صرف 
درآمد و اطلاع از ذخيره بانكي و فعاليت‌هاي خارجي 

آنان. 
3ـ نظارت دقيق‌ترِ رفت و آمد اين قبيل افراد. 

4ـ نظارت در مرزها از اينكه چه افرادي مظنون بوده و 
چگونه پول و اسلحه از ايران خارج مي‌سازند. 

5ـ كمك به اعراب مسلمان، از لحاظ كسب اطلاعات 
دقيق در مورد سازمان‌هاي يهوديان عرب و خارجي 

و ساير يهوديان غيرايراني... .«

  زينب ابراهيم، همسر شيخ ابراهيم زكزاكي
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 »هاگانا، هاگانا«، يكي از مشهورترين 
نوشتارهاي مسعود در روزنامه مرد امروز 
است و در واقع، آخرين مقاله او پيش از 
ترور در بهمن ۱۳۲۶ محسوب مي‌شود. 
وي معتقد بود كه اين شبكه تروريستي 
در خدمت دربار و قدرت‌هاي بيگانه است 
تا منتقدان را حذف كند. اين نوشتار، 
فضاي سياسي كشــور را ملتهبک رد. 
همه منتظر بودند تا ببينند واكنش دربار 
به اين افشاگري‌ها چيست كه مرگ غير 
منتظره نويسنده ماجرا را مسكوت نهاد!
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محمد مســعود در 21 دي 1346، 
درباره ايجاد شــعبه ســازمان 
تروريســتي هاگانا در شهرهاي 
ايران دست به افشاگري زد. او به 
صراحت اذعان داشــت كه برخي 
يهوديان با ايجاد نمايندگي‌هايي 
از اين گروه در شهرهاي مختلف، 
فعاليت هايي منظــم و مرتبط با 
شــاخه اصلي خود در فلسطين 
انجام مي‌دهند. او همچنين وارد 
معرفي شــبكه اين تشكيلات در 
ايران شــد و حتــي از برخي از 
حاميان مالي آن در ميان بازرگانان 
و ســرمايه داران ايراني نام برد


